
 

 

 

 تبیین و بررسی زنانه نویسی در رمان سووشون سیمین دانشور
 شناسی فمینیستی سارا میلز براساس سبک

  
  1پور سعیده خجسته

  2محمدعلی گذشتی
  3عبدالحسین فرزاد

  
  دهیچک

در این زمینه  »میلز سارا«است که  شناسی اجتماعی دانش سبک -فرهنگی رویکردهاي جمله از »فمینیستی شناسی سبک«
فمینیسم و اثربخشی آن در متون ادبی با  موضوع تحلیل بررسی و براي این شیوه را بهترین روش کند و مطرح میالگویی 

گیري از این الگو، به این پرسش پاسخ  داند. در نوشتار حاضر با بهره آنها می شناختی زبان هاي استفاده از ابعاد و جنبه
 نویسندگان است معتقد میلز کند. مورد بحث چگونه نمود پیدا می   اننویسی چیست و در رم هاي زنانه دهیم که مشخصه می
 هاي دیدگاه و عواطف زنانه، هاي با تاثیرپذیري از ویژگی آثارشان محتواي و ساختار در زبانی را هاي گوناگون مولفه زن،

توجه  گفتمان و ها جمله واژگان، پایه بر تحلیل سطح به سه باید تحلیل آثارشان در رو و از این کنند استفاده می جنسیتی خود
» سووشون«نظران این حوزه، رمان  گیري از الگوي پیشنهادي سارا میلز و نظرهاي صاحب داشت. بنابراین با این نگاه و با بهره

هاي  اي و تحلیل کتابخانه-و با روش توصیفی عملی شناسی سبک در حوزه سیمین دانشور انتخاب و بررسی شد. این پژوهش
گرفت.  انجام منتخب اثر در نویسی زنانه هاي مشخصه یافتن هاي الگوي سارا میلز و با هدف تنی بر آن بر پایه مولفهمب

 در زنانه تعابیر متعدد نویسی در رمان مذکور عبارتند از:.در سطح واژگان: کاربرد هاي زنانه هاي پژوهش با نمود ویژگی یافته
زن؛ در سطح جملات: کاربرد فراوان  هاي شخصیت ها، تعدد واژه رنگ ، کاربردزنان حوزه به متعلق هاي فارسی، واژه

عاطفی  تیره، وجه نقطه و خط فرازبانی سه هاي کاربرد نشانه .نگري جزئی احساسی، کوتاه، توصیفی، ساده خبري، جملات
بیرونی، ) کل داناي(شخص  دید سوم ي حدیث نفس. در سطح گفتمانی: زاویه شکل به پرسشی بسامد، جملات کم

. فمینیستی هاي اندیشه با اي مایه صمیمی، درون و نویسنده،  لحن مودبانه  راوي روایی، یوسف و زري، متن: شخصیت اصلی
  روستاهایش. و شیراز اول، پهلوي ي مکان وقوع داستان دوره و زمان

  سیمین دانشور.شناسی فمینیستی، سارا میلز، رمان، سووشون،  نویسی، سبک زنانه: ها کلید واژه
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  مقدمه -1
سیمین دانشور از نویسندگان پیشگام و شاخص زن در ادبیات داستانی معاصر ایران است که از 

نیز یکی از » سووشون«کنند. اولین رمان او با نام  نویسی معاصر یاد می او به عنوان مادر داستان
هاي متعددي با  نامه پایانها و  ي آن مقاله هاي معاصر است که درباره ترین رمان مطرح

داریم » سووشون«موضوعات مختلف نوشته شده است. در این نوشتار، نگاهی متفاوت به رمان 
کنیم و به بررسی سه سطح واژگان، جملات و گفتمان  نویسی تحلیل می و آن را از منظر زنانه
 شفیلد انشگاهد استاد و شناس شناسی فمینیستی و الگوي سارا میلز سبک رمان بر اساس سبک

پردازیم. لازم به ذکر است که طبق مدل میلز براي  نظران این حوزه می انگلیس و صاحب هالام
هاي  بررسی متون باید به سه سطح واژگان، جملات و گفتمان متن پرداخت تا مشخصه

  نویسی یافت شود. زنانه
  ي پژوهش پیشینه -2

متعددي نوشته شده است و هر یک به  هاي نامه ها و پایان ي رمان سووشون مقاله درباره
نویسی و  اند، اما در موضوع زنانه آن پرداخته موضوعات گوناگون از مناظر مختلف به 

هاي سبک نحوي  بررسی تفاوت«شناسی رمان مذکور چند مقاله یافت شد از جمله مقاله:  سبک
ابراهیمی، در مجله نوشته شیما » زنانه و مردانه در اثر سووشون دانشور و سه تار آل احمد

برداري و تصادفی  ، با روش نمونه107-124، صص 3، شماره 1396رخسار زبان، زمستان 
هاي نحوي آنها استخراج و تحلیل شده بود  صفحه از آثار انتخاب و تفاوت 10هدفمند که فقط 

 نوشتاري و است زن نویسنده کوتاه، مختص و ساده جملات کاربرد و چنین نتیجه گرفته که
است. مقاله دیگر با  مرد نویسنده است، مختص شده نوشته تر منظم و دستور به مقید بیشتر هک

نوشته شیرزاد طایفی » بررسی زبان زنانه و مردانه در رمان سووشون بر پایه نظریه لیکاف«عنوان 
و همکاران که در مجله نامه نقد، مجموعه مقالات سومین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در 

شناسی جنسیت بر پایه نظریه لیکاف در  ، دوره سوم چاپ شده است و به زبان1394ن، سال ایرا
گیرد زبان شخصیت تحت تاثیر جنسیت قرار دارد. بنابراین  پردازد و نتیجه می این رمان می

رو نگاهی  هاي فوق هر چند مرتبط با موضوع زنان و نوشتار آنان است، اما مقاله پیش مقاله
نویسی با توجه به الگوي سارا میلز بررسی  ت به آن دارد و رمان را از منظر زنانهجدید و متفاو

  کند که نگاهی نو و متفاوت است. می
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  روش تحقیق -3
هاي مبتنی بر  اي و تحلیل کتابخانه-و با روش توصیفی عملی شناسی سبک در حوزه این پژوهش

  گرفت. این حوزه انجامهاي الگوي سارا میلز و صاحب نظران  آن بر پایه مولفه
  چهارچوب نظري -4
  شناسی تعاریفی از سبک و سبک -4-1

ي سبک در لغت بمعنی گداختن و  واژه«سبک نوشته است:   الشعراي بهار در معنی واژه ملک
ریختن زر و نقره است و سبیکه پارة نقرة گداخته را گویند، ولی ادباي اخیر سبک را مجازاً 

ان اروپائی» Styleستیل «اند و تقریباً آنرا در برابر  استعمال کرده» طرز خاصی از نظم یا نثر«بمعنی 
ي سبک، تعاریف  نظران تاکنون درباره صاحبمقدمۀ مصنف؛ ج) ، 1349 (بهار،» اند. نهاده

 بمعنی سبک«ي دهخدا آمده:  نامه اند، از جمله در لغت متعددي در منابع گوناگون ارائه داده
 محول اصلی خصایص که جهان در ادراك نوع یک ادبی تحقیق از عبارتست خود عام

ي سبک)  ؛ ذیل واژه8، ج1373(دهخدا، » .سازد می مشخص را) منثور یا اثرمنظوم( خویش
 از است اي صادقانه تعبیر گوینده، هر نزد در خاص شیوة از است عبارت که سبک«بنابراین 

همچنین سبک را شیوة بیان در گفتار و  )175: 1371 کوب، زرین( »او. طبع مزاج و فکر طرز
هاست؛ ...  اند. سبک در واقع سامانِ حرکت تفکر آدمی دربارة چیزها و پدیده نوشتار دانسته

سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم «) پس در مجموع 9؛ 1368عبادیان،  نکـ :(
سی است. به عبارت هاي مشترك و متکررّ در آثار ک خورد. یک روح یا ویژگی یا ویژگی می

دیگر این وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی است که در آثار کسی هست و توجه 
ي غلامرضایی  و به عقیده) 14-13؛ 1373(شمیسا، » کند. خوانندة دقیق و کنجکاو را جلب می

  )15، 1387(غلامرضایی، » کند؛ شناسی، علم یا نظامی است که از سبک بحث می سبک«
  فمینیستی شناسی بکس -4-2

 شناسی شناسی فمینیستی، در تعریف سبک شناس و پژوهشگر حوزه سبک سبک 1میلز سارا
اجتماعی است، در مقدمه کتاب خود چنین گفته  -که از جمله رویکردهاي فرهنگی فمینیستی

 از استفاده با فمینیسم موضوع تحلیل و بررسی براي تعبیر ترین فشرده«است که این اصطلاح 
 میلز، خانم نظر طبق. است دانسته متون در زبانی تحلیل و تجزیه و شناسی زبان هاي روش
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 براي سنتی هاي کلیشه جنسی، تبعیض توصیف مانند مسائلی به فمینیستی شناسی سبک ي دغدغه
 آنان فروداشت و زنان علیه تبعیض اش، جنسیت مبناي بر فرد ارزش کاهش از بحث جنسی، نقش

 ساختارهاي و عناصر که یافته گسترش آنجا تا موضوعات این بلکه شود؛ نمی محدود متون در
 مسائل با پیوند در را متعدي و لازم فعلی فرایندهاي با دید، ي زاویه تصویر، استعاره، مثل ادبی

 که شود می گفته تحلیل از اي شیوه به فمینیستی شناسی سبک طورکلی به .کند می بررسی جنسیت
» بیابد. زنانه نگارش عمل و زنان نوشتار سرشت تبیین و توصیف براي روشی تا است آن پی در

 کامل تحلیل یک است ممکن متن هر براي است )  همچنین او معتقد185-186؛ 1390(فتوحی،
 و موضوع خلاصه صورت به را آن که پذیرد صورت جنسیتی روابط به مربوط هاي بازنمایی از

  :Mills, 2005) 158-161. (است داده ارائه هایی سوال طرح با نظري مدل
  هاي آن نویسی و ویژگی زنانه -4-3

کوشد محتوایی زنانه و متفاوت از مردان تولید و ادبیات را  نویسی سبکی است که می زنانه
 و حالات و مشکلات مسائل، از نویسی یعنی؛ نوشتن زنانه«توان گفت:  جنسیتی کند که می

 زنان، خاص مسائل زن. جنس هاي حساسیت و شعور شناساندن منظور به زنان خاص روحیات
 است زنان در تنها فیزیولوژیک، و روحی لحاظ از که هایی تجربه و ها وضعیت از است عبارت

 زنان پاي به آن نگارش در زیستی ي تجربه لحاظ فقدان به و اند مسائل آن فاقد مردان و
 سقط و شدن مادر احساس حاملگی، آغاز مادري، عواطف ي تجربه نگارش مثلا رسند؛ نمی

 و بارداري لذت نگارش ي عهده از زنان تنها. است زنان رازهاي ترین شخصی شمار در جنین
 به صرفاً مضامینی چنین . آیند... برمی جنین با اوقات گذراندن و جنین سنگین بار کشیدن
 ترین زنانه شمار در باشد هایی تجربه چنین حاوي که را داستانی و دارد تعلق زنانه ادبیات
؛ 1390(فتوحی،» .کند می زنانه را سبک نوشتار، در موضوعات ي این غلبه آورند. می ها داستان

 ایران، امروز نویس داستان زنان آثار داستانی اصلی ي مایه توان گفت، درون ) بنابراین می402
 و و حقوق زنان، بارداريهاي زنان از جمله: مرد سالاري  مشکلات و دغدغه به مربوط مسائلی

 ایران، علیه عراق جنگ در زنان هاي رنج ایرانی، زنان رنج و اندوه از هاي پر زایمان، زندگی
  است.  مردان براي یا مردان و ي درباره زنان هاي داستان عشقی، هاي داستان

  تعریف رمان -4-4
گوناگونی راجع به تاکنون از دیدگاه نویسندگان و پژوهشگران ادبیات داستانی تعاریف 
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رمان اثري است که داراي حجمی «شود:  اصطلاح رمان شده است که به برخی از آنها اشاره می
تراند.  تر و متنوعي عناصر داستان در این نوع پیچیدهنسبتاً طولانی است و به همین دلیل کلیه

شود.  ي مطرح میي اصلی، حوادث فرعی متعددتراند و در کنار حادثهوقایع بیشتر گره خورده
ها بیشتر از تر و قطورتر از داستان کوتاه است. در رمان معمولاً تعداد شخصیترمان، مفصل

ها بپردازد. تواند به پرداخت شخصیتداستان کوتاه است و نویسنده به خاطر زمان بیشتر می
نیست و  تعداد کلمات رمان از سی الی چهل هزار تا کمتر«) همچنین 65؛ 1377(عبداللهیان، 

داستان یا «) پس 239؛ 1378(داد، » ي واقعی آن وجود ندارد.حداکثري براي طول و اندازه
باشد واگر طولانی باشد  fictionاثري است روایی به نثر که مبتنی بر جعل و خیال  Novel نوول

ن، داستانی است به نثر با وسعتی معی ،رمان«یا  )153؛1380شمیسا، ( »گویند. به آن رمان می
) 13 ؛1351 یونسی،( »باشد رمان است. بنابراین هر اثر داستانی که بالغ بر پنجاه هزار کلمه

در فرهنگ اصطلاحات ادبی هاري شارمان چنین تعریف شده: روایت منثور داستانی «همچنین 
ها تصور کند.  بندي مرتبی از وقایع و صحنه ها و حضورشان را در سازمان طولانی که شخصیت

هزار کلمه داشته باشد. غالباً به عنوان قصه، داستان کوتاه،  40تا  30داستانی که کمتر از اثري 
شود، اما رمان حداکثري براي طول و اندازه واقعی خود  داستان بلند یا ناولت محسوب می

ها، عمل،  ندارد. هر رمان شرح و نقلی است از زندگی، هر رمان متضمن کشمکش، شخصیت
ي مترجم کتاب  ) در مقدمه411-413؛ 1376رونمایه است. (میرصادقی، صحنه، پیرنگ و د

کوشد تا، در هر مرحله از  رمان می«نویسنده چکسلواکی نیز آمده:  1از میلان کوندرا» هنر رمان«
» فراموشی هستی«تاریخ تحول خود، جزئی ناشناخته از هستی را کشف کند و انسان را در برابر 

  )16؛ 1368(کوندرا، » مصون دارد.
  پیشگامان رمان در ایران -4-5

نویسی به سبک اروپایی و به معناي امروزي آن تا  رمان و رمان«در تاریخ ادبیات داستانی ایران 
نویسی  ها که بر داستاننخستین ترجمه .هاي غربی در ایران سابقه نداشتقبل از ترجمه داستان
- ها، رمان مقاله نخستین این رمان .ننده بوداي و سرگرم کحادثه هايرمان ،فارسی تأثیر گذاشت

نامه ابراهیم  سیاحت«اثر عبدالرحیم طالبوف بود و سپس کتاب » کتاب احمد« ناماي به گونه
 يها به علت فقر معنایی و اشکالات ساختاراما این رمان .ايمراغهالعابدیناثر زین »بیک

                                                                                                                                              
1. Milan Kundera 
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 ،هایی که به تقلید از آنها به وجود آمدرماند و نگذار ادبیات داستانی فارسی شوپایه ندنتوانست
 يپایه ،و برخلاف کشورهاي دیگر ندتاریخی و ضعیف بود، عشقی ،هایی احساساتیرمان

هاي  توان گفت با داستانهاي کوتاه گذاشتند و میادبیات داستانی فارسی را نویسندگان داستان
هاي  داستان .کندافتد و پیشرفت مینویسی به راه درست اصیل خود میکوتاه هدایت، داستان

فنی و ساختاري مناسبی برخوردار بود و بر  يکوتاه هدایت نسبت به زمان انتشار آنها از جنبه
مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذاشت و ادبیات داستانی  ،هاي بعدي خودنویسان نسل داستان

زاده با ند قبل از هدایت، جمالهر چ .فارسی را به معیارهاي ادبیات داستانی جهان نزدیک کرد
هاي کوتاه به شیوه غربی آشنا  ما را با نوعی از داستان »یکی بود یکی نبود«انتشار داستان کوتاه 

هاي کوتاه او هایش، داستانوار بیشتر داستانپردازانه و لطیفهاما به علت خصلت حادثه ،کندمی
ر.ك. ( »داستانی ما به وجود نیاورد. آوري نیافت و تحول چندانی در ادبیاتپیروان نام

 1250هاي رمان فارسی به نخستین سالهاي بنابراین طلیعه )15- 24، 1376میرصادقی، 
ه.ش)،  1253اثر میرزا جعفر قراچه داغی (» ستارگان فریب خورده«گردد. خورشیدي باز می

اثر » المحسنین مسالک«ه.ش)،  1274اي (الدین مراغه اثر زین» نامه ابراهیم بیگسیاحت«
 نویسان رمان اولین جزء آنها نویسندگان و فارسی هاي رمان اولین ه.ش) جزء 1284طالبوف (

 شمسی 1300 هاي سال اجتماعی هاي رمان«) همچنین 1382(ر.ك. میرصادقی، . هستند ایرانی
 ،1392(میرعابدینی، » آبادي دولت یحیی »شهرناز« و کاظمی مشفق مرتضی »مخوف تهران« مثل
نویسان، زنان  هاي آغازین ایران هستند. در این راستا در بین داستان هایی از رمان ) نمونه351

، )1309( »بخت و جوان بلهوس رهیدختر ت«تیمورتاش با داستان  دخت ایران«پیشگامی از جمله: 
(خانلري) با  کیا زهرا ،)1310( »اجباري ازدواج« داستان با (خلعتبري) ارغون فخرعادل

 نویسی داستان عرصه به قدم »)1315( دوشیزگان رهبر و )1312( »پرویز و پروین«هاي  انداست
که دانش آموخته » سیمین دانشور«و در ادامه این روند  )1392میرعابدینی؛  نکـ :گذاشتند. (

نویسی غرب بود پا به  زبان و ادبیات فارسی و تحصیل کرده فرنگ و تاثیر گرفته از داستان
و  1327در سال » آتش خاموش«هاي  عرصه داستان نویسی گذاشت و پس از نوشتن داستان

 1348را در سال » سووشون«وان اولین رمان خود با عن ،1340در سال» بهشت چون شهري«
هاي گوناگون قرار  چاپ و منتشر کرد که با استقبال ایرانیان و جهانیان پس از ترجمه آن به زبان

» ها لحظه جویبار« کتاب زمینه، این در بیشتر مطالعه و کسب اطلاعات براي گرفت. در این راستا
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 از ایران در نویسان داستان نخستین و نایرا در نویسی رمان آغاز ي درباره ، محمدجعفر یاحقی از
  فارسی معاصر ادبیات هاي  جریان آن، بعد نسل نویسندگان تا زاده جمال محمدعلی پیشگامی

  )1378یاحقی،  نکـ :( .است پرباري منبع نثر) و ادبیات زنان در ایران معاصر، و (نظم
  هاي پژوهش یافته-5
  ي نویسنده درباره -5-1

 یزاده شد. او فرزند محمدعل یرازدر ش یديخورش 1300سال  یبهشتارد 8 سیمین دانشور
 ییابتدا یلاتهنرستان دخترانه و نقاش) بود. تحص یردانشور (پزشک) و قمرالسلطنه حکمت (مد

شاگرد اول کل  یپلمد ییانجام داد و در امتحان نها یینمهرآ یسیرا در مدرسه انگل یرستانو دب
دانشگاه تهران  یاتبه دانشکده ادب یفارس یاتدر رشته ادب حصیلادامه ت يکشور شد. سپس برا

تهران  یوراد يبرا یسینو آغاز به مقاله یدي،خورش 1320پس از مرگ پدرش در  دانشور، رفت.
مجموعه  1327 در .کرد یاستفاده م »نام یب یرازيش«کرد. او از نام مستعار  یرانو روزنامه ا

و  یسندهنو ،احمد سال، با جلال آل یناو در هم. را منتشر کرد »آتش خاموش«داستان کوتاه 
 يبا مدرك دکتر 1328 دانشور در آشنا شد و دو سال بعد با او ازدواج کرد. یرانیروشنفکر ا

الجمال و جمال  علم« وي با عنوان ي هشد. رسال یلالتحص از دانشگاه تهران فارغ یفارس یاتادب
» فروزانفر الزمان یعبد« استاد و» یاحسدکتر فاطمه « ییبا راهنماو  »تا قرن هفتم یفارس یاتدر ادب

به دانشگاه  یتاز مؤسسه فولبرا یلیبورس تحص یافتبا در 1331 یوردر شهر دانشور .بود
از  پسکرد.  یلتحص شناسی ي زیبایی هسال در رشت یکرفت و در آنجا  یکااستنفورد آمر
استاد  1338که در سال ینتا ا ،پرداخت یسبه تدر یباز يدر هنرستان هنرها یران،برگشتن به ا

احمد  آلجلال از مرگ  یشپ یهنر شد. اندک یخو تار شناسی ي باستان هدانشگاه تهران در رشت
وي از دانشگاه تهران بازنشسته شد.  1358 رد. او ، رمان سووشون را منتشر کرد1348در 

پس از سرانجام،  داستان نوشت. یان فارسدر زب يا حرفه یاست که به صورت یرانیزن ا یننخست
در  یسالگ 90در  2012مارس  8برابر با  1390اسفند  18عصر روز ، آنفلوآنزا یماريدوره ب یک
  اش در تهران درگذشت. خانه

  آثار سیمین دانشور عبارتند از: -
سلام  یبه ک  )؛1340( چون بهشت يشهر  )؛1327 (آتش خاموش ها: داستان مجموعه -
  ).1376(مهاجر بپرس  يها از پرنده  )؛1359(کنم؟ 
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کوه )؛ 1380( ساربان سرگردان )؛1372ی (سرگردان یرةجز )؛1348( سووشون ها: رمان -
  سرگردان

 چخوف ۀ آنتواندشمنان، نوشت)؛ 1328( شاو برنارد تۀنوش ی،سرباز شکلات ها: ترجمه -
ۀ باغ آلبالو نوشت؛ هاثورن ناتانیل ۀداغ ننگ، نوشت )؛1351( پیتون آلن ۀبنال وطن، نوشت  )؛1328(

  و...؛ آکوتاگاو ریونوسوکه ۀ(مجموعه داستان)، نوشت یماه عسل آفتاب )؛1381چخوف ( آنتوان
  یان.سارو ویلیام ۀنوشت ی،انسان يکمد
یران؛ ا یعصنا يراهنما یران؛فرش ا يشاهکارها)؛ 1360( غروب جلال یرداستانی:غ آثار-

  یک.استت یمبان یسم؛ذن بود
  و نگاهی گذرا به آن» سووشون«رمان  ي درباره -5-2

توسط انتشارات خوارزمی در  1348که تیرماه » سیمین دانشور«، نخستین اثر »سووشون«رمان 
 فصل است. این رمان از زوایه دید سوم شخص یا همان 23صفحه به چاپ رسید که شامل  303
شود. شخصیت اصلی آن نیز زنی به نام زري  روایت می یرونیب دید یهزاو ازکل محدود  يدانا

شود. رخدادها و  هاي معروف شیرازي) متحول می است که در کنار همسرش یوسف (از خان
اتفاقات این داستان در زمان جنگ جهانی دوم است که نیروهاي انگلیسی و آمریکایی در 

ود آنها در شهر و روستاهاي جنوب ایران مستقر بودند و حوادث این داستان تحت تاثیر وج
  شیراز اتفاق افتاده است.

  ي راوي یا شخصیت اصلی رمان معرفی خانواده -
شخصیت اصلی مرد داستان است. او فرزند یک مجتهد جامع الشرایط در شهر  یوسف:

رود. وي در جوانی با زنی به نام زري ازدواج  شیراز است که براي ادامه تحصیل به فرنگ می
هاي معروف شیراز است که در  فرزند دارد. همچنین یکی از ملاکان و خان کرده که سه

کند، اما در  هایش را صریح و رك بیان می ي انقلابی و جدي دارد و حرف اجتماع، روحیه
باك و آزاده است  اش، همسر، پدر و برادري مهربان و مقتدر است. او انسانی بی جمع خانواده

همسر و فرزندانش منتقل کند. سرانجام، یوسف در این داستان که سعی دارد این خصلت را به 
  سازد. گذارد و از او زنی آزاده و شجاع می شود و مرگ او تاثیر خود را بر زري می کشته می

شخصیت اصلی زن رمان است که داستان حول محور زندگی او و همسرش یوسف  زري:
زبان انگلیسی بوده که در نوجوانی او اکبر است. پدرش معلم  چرخد. او فرزند میرزا علی می
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دار بوده که در اثر سرطان پس از ازدواج زري فوت  کند. مادرش نیز زنی خانه فوت می
کند و  کند. زري مسلط به زبان انگلیسی است و در حدود هفده سالگی با یوسف ازدواج می می

ا است و در هنگام مرگ هاي مرجان و مین صاحب یک پسر به نام خسرو و دو دختر دوقلو به نام
یوسف نیز باردار است. او زنی مهربان، خانواده دوست و در عین حال اجتماعی است. هرچند 

کند و به  که در روابطش ترسو است، ولی پس از کشته شدن یوسف بر ترسش غلبه می
  رسد. شجاعتی که تاثیر یافته از اعتقادات و رفتار همسرش است، می

اکا) برادر بزرگ یوسف و خانم فاطمه است که همسرش در (خان ک ابوالقاسم خان:
جوانی فوت کرده، که تنها یک پسر به نام هرمز دارد. او قصد دارد وکیل شهر شود، به همین 
دلیل با حاکم و بزرگان شهر رفت و آمد دارد و در نقطه مقابل یوسف قرار دارد. از ویژگی 

زند.)  صحبت کردن چشمهایش را بهم میخاص او در این داستان یک تیک عصبی (قبل از 
شود و بسامد بالایی در جریان داستان دارد. سرانجام او به وکالت  است که همیشه تکرار می

  رسد. شهر می
(قدس السلطنه) خواهر یوسف است که با خانواده یوسف در باغشان زندگی  خانم فاطمه:

بوده، درس عربی و فارسی  کند. او در کودکی نزد پدرش که مجتهدي جامع الشرایط می
خوانده است و در نزد مردي به نام محمدحسین که هندي الاصل بوده، دروس هندسه و 

کند و صاحب پسري  جغرافی آموخته است. او در جوانی با مردي تاجر پارچه ازدواج می
اي از دنیا  کند. شوهرش نیز در اثر حادثه شود که در شش سالگی در اثر بیماري فوت می می
رود. خانم فاطمه، پس از مرگ همسرش در روي زمینی که از پدرش به ارث برده کار و  می

آورد و در فکر این است که مانند مادرش به  کند. او بعدها به تریاك روي می امرار معاش می
شود. وي نیز از  کربلا برود و مجاور آنجا شود، اما پس از کشته شدن یوسف دیگر منصرف می

ار و اصلی بعد از زري در رمان است. شخصیتی موقر، مهربان و مذهبی دارد که زنان تاثیرگذ
  با زري مانند دو دوست و خواهر هستند.

مجتهد جامع الشرایطی بوده که در نجف درس خوانده، پس از مدتی ترك  پدر یوسف:
شود  شود. او عاشق زنی رقاصه به نام سودابه هندي می نشین می کند و خانه مجلس تدریس می

کند، ولی پس از رفتن همسرش از خانه، او و برادرش  گاه با او ازدواج نمی که هیچ



   �١٤٠٢ھار و ���تان    ،٥٤  �ماره د�م،�� �  سال /اد�ی �قد �طا�عات دو�ص�نا�  ///  ٤٤

 

  کنند. آیند و با هم زندگی می محمدحسین به خانه او می
میرزا علی اکبر است که معلمّ زبان انگلیسی بوده است. او معلمّ یوسف نیز بوده  پدر زري:

  کند. ت میاست که در زمان نوجوانی زري در اثر بیماري فو
فصیح الزمان، نام دارد که پس از عاشق شدن همسرش به کربلا مهاجرت  مادر یوسف:

ي زنی به نام فخرالشریعه، کلفتی و امرار  جا در خانه شود. سپس همان کند و مجاور می می
  شود. کند و به خاك سپرده می کرده، تا اینکه در اثر بیماري فوت می معاش می

  کند. ست که به علت بیماري در بیمارستان فوت میزنی ساده ا مادر زري:
  فرزندان یوسف و زري: -

پسر یوسف و زري و فرزند ارشد خانواده است. او اسبی به نام سحر دارد که بسیار  خسرو:
  مند است. به او علاقه

  دختران دو قلوي زري و یوسف هستند. مینا و مرجان:
  بیشتر اوقات با هم هستند.پسر خان کاکا و دوست خسرو است که  هرمز:

  ي یوسف: خانواده  پیشکار، نوکر وکلفت -
  پیشکار یوسف است. سید محمد:

  نوکر خانه یوسف است.  غلام:
  ي یوسف است. کلفت خانه خدیجه:

اش   سحر اسب خسرو پسر خانواده است که ماجراهایی در داستان دربارهسحر (اسب): 
  افتد. اتفاق می

  :شخصیت زن اصلیافراد تاثیرگذار بر  -
  تاثیرگذارترین فرد بر زري، همسرش یوسف است.

به سه سطح   حوزه، این نظران صاحب نظرهاي و میلز سارا پیشنهادي در ادامه، طبق الگوي
 شود. نویسی پرداخته می واژگان؛ جملات و گفتمان رمان سووشون با دید زنانه

  بررسی سطح واژگان رمان سووشون  -5-3
 قسم، دعا، نفرین، دشنام، و صفات( فارسی در زنانه به بررسی و تحلیل تعابیر در سطح واژگان،

 داري، خانه آشپزي، حوزه در زنان مشغولی دل( زنان حوزه به متعلق هاي ، واژه)ها کلام تکیه
هاي مطرح در  زن در متن رمان هاي شخصیت واژها و تعدد ، کاربرد رنگ)زنانه... هاي لباس
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شود.  مذکور آورده می  هایی از یافته هاي پژوهش در رمان ود و نمونهش پژوهش پرداخته می
 در این پژوهش به شرح زیر است.» سووشون«بنابراین نتایج حاصل از سطح واژگان رمان 

  )ها کلام هیتک نفرین، دعا، قسم، صفات و دشنام،ی (زنانه در فارس ریتعاب-5-3-1
 اما است، دشوار ببرند کار به زنان فقط که فارسی هاي واژه از فهرستی ي تهیه«در متون ادبیات 

 براي زنان. ترند بیش زنان سخن در که هستند مصطلحاتی و تعابیر ها، واژه فارسی، زبان در
 همین به کنند، می استفاده بیشتري هاي واژه از جزئی هاي تفکیک پدیده و دقیق گذاري نام

 براي توصیف متنوعی هاي واژه طیف و است بیشتر مردان از آنها واژگانی ي گستره جهت،
توان گفت زنان و  ) پس می404-405؛ 1390(فتوحی،» .برند می کار به ها زیبایی و احساسات

کنند که سبک آنها را متمایز  مردان از تعابیر متفاوتی در گفتار و نوشتار خود استفاده می
است، طبق  مردان و زنان گفتار خاص که را فارسی زبان در تعابیر این از هایی کند. نمونه می

 نکـ :ها. (  کلام تکیه قسم، دعا، نفرین، دشنام، و شناسی فتوحی عبارتند از: صفات کتاب سبک
 نفرین، ، دشنام تعابیر صفات، سطح واژگان رمان مذکور ) بنابراین در405- 406؛ 1390(فتوحی،

 کاربرد که بود شده استفاده داستان هاي شخصیت توسط متعددي هاي کلام تکیه و قسم دعا،
 همچنین بود، متفاوت داستان مردان هاي شخصیت گفتار با زنان هاي شخصیت گفتار در آنها
قسم  از نیز مردان و بردند می کار به هایشان دیالوگ در دعا و نفرین مردان، تعابیر از بیشتر زنان

   شود: آورده میهایی  کردند. در زیر نمونه می استفاده زنان به بیشتر نسبت
بوسند!  یرغضبشان را میم ، چطور دستها گوساله«به نان افتاد گفت:  چشمشتا  یوسف

  ) دشنام5(ص
  ) قسم5(ص» نلرزد. یتیک امشب بگذار ته دلم از حرفها ترا خدا«و گفت: 

  ) قسم19(ص. يهزار بار قشنگتر يساز یصورتکها که م ینخودت از ا احد و واحد يخدابه 
  کلام ) تکیه21(ص »کنند. یم یوانهن را دجماشاءاالله «

  ) دعا31(ص» بده. ی. نان خانگخواهم ی. پول نمخدا عمرت بدهد«طبق کش گفت: 
  ) نفرین58(ص را بر باد بدهد. یوانشانخدا د«گفت: 

  ) دشنام93(ص؟ خواهی یاز جان من چه م یاح یب ةدختربهش گفتم 
  ) دشنام215(ص دزد ناموس يا«گفت: و مشتش را گره کرد و در صورت برادر تکان داد و 
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  ) دشنام299(ص !»یدم کنگگفتم گورتان را : «یدکش یادو بعد رو به جمع فر
  هاي متعلق به حوزه زنان (دل مشغولی زنان در حوزه آشپزي و ...) واژه -5-3-2

ي  زنان است، بیشتر دل مشغولی و دغدغه حوزه به هایی که متعلق در این سطح، واژه
هایی  هاي داستان در موضوع مایه و صحنه زنان داستان با توجه به موضوع، درونهاي  شخصیت

هاي زنانه،  داري، آشپزي، خیاطی، منجوق دوزي، لباس داري، مهمان داري، بچه از قبیل: خانه
ي خانه، زیورآلات، لوازم آرایش، دوران حاملگی و زایمان را که  توجه به تزئینات و اثاثیه

هاي شخصیت زن اصلی  کرد و مواردي که به دغدغه خانه بود، بیان میمختص محیط داخلی 
داستان؛ یعنی زري در محیط خارج از خانه اشاره داشت، مانند دیدار از زندانیان زن و 

شایان ذکر است که شخصیت زن اصلی داستان، چون در  تیمارستان براي اداي نذرش بود.
کرد، اما بر  داري نمی شت، شخصاً آشپزي و خانهخانه یا همان خانه باغشان، کلفت و نوکر دا

دوزي  داري و منجوق داري، بچه کارها و امور خانه نظارت داشت و در بعضی مواقع مهمان
  :شود می آورده هایی نمونه زیر کرد. در می

» بارك بادم«کرده بودند و دورتادور نان نوشته شده بود:  يگذار نقطه یاهدانهبا زعفران و س
  ین سفره عقد) تزئ5(ص

 لباس) 7(ص. رسید یزانو م يداشت و دامنش تا بالا جوراب ساقه کوتاه پا
  ) زیورآلات8(صرا در آورد.  ها گوشوارهدست کرد و  يزر

که به  یبغلش را گرفته بود. بله، هرحاکم یرآمد و عزت الدوله ز اطاق عقدکنانبه  عروس
 یپف پف يلباسها. پنج تا دختر کوچولو با شد یاش م و مشار خانواده یرمش يآمد او فور یشهر م

کت و شلوار و ها که هر کدام یک دسته گل دستشان بود و پنج تا پسر کوچولو با  فرشته یهشب
هنوز در  یخارج يآمدند، اطاق پر بود. خانمها دست زدند. افسرها یدنبال عروس م اتکراو

...  یهمثل دسته تعز يزر يآنها بود. اما برا يبرا یفاتتشر ۀاطاق بودند آنها هم دست زدند. هم
سرش قند  يروعزت الدوله  نشست و ینهآ اسب جلو ینز ي. عروس روزدند یمبارك باد م

. یدندکرکر خند یخارج ياران داماد را دوخت و افسرهایسوزن و نخ قرمز زبان  با یزن .ییدسا
 جن بوداده به اطاق آمد. ینکه دود اسفند از آن بلند بود ع منقل آتشبا یک  یاهید سود

  ) لباس، مراسم عقدکنان، تزئینات، ظروف8(ص
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نجوقها و مسنگها و شد و  یم یدهکش یقال يدنباله دار روةمثل ستار بلند لباس عروس ۀدنبال
  ) لباس، زیورآلات11(ص. یددرخش یلباسش در نور چراغ م یدهايمروار
  خانه داري )22(صکرد جواب داد:  یم تازه دم يچاکه داشت  يزر

  ) خانه داري28(صآورد.  یانشوهرش قل يبرا يزر یدندسفره را که برچ
  ) بچه داري، خانه داري28(ص. ان را برداردیقلو به تالار برگشت که  یدها را خوابان دوقلو يزر 

  ) آرایش31(ص آمد. یوانو به ا کرد یکنواخت را صورتش و پودرهابه  یددست کش يزر
  ) آرایش38(صرا خال قرمز گذاشته بود.  یشوسط دو ابرو

  ) لباس39(صداشت تن کرده بود.  يدوز زر یۀحاشکه  یرنگزرد  يسار
) 39(صکرد.  یجلنگ جلنگ صدا م یشالنگوهاداد  یرا تکان م یشدستها یاما وقت
  زیورآلات
  داري ) خانه47(صگذاشت و  یوسفو جلو  آورد یانقل خدیجه
را روشن کرد. بعد به باغ به سراغ رختخوابها آمد.  وانیآمد و چراغ ا یوانبه ا خدیجه

را  یشانبندها پشهحوض پهن کرد و  یگر، آن طرف دیچوب يتختها يرختخواب دوقلوها را رو
) 113ص(: یدرا انداخت و پرس تشک را کنار زد و چادر شب ید. به تخت خسرو که رسزد

  داري، وسایل خانه خانه
گرفت و  سوزن و نخ را، کنار او زانو زد و یامدعمه خوشش ن یۀکه از کنا يبا وجود يزر

  ) خیاطی140(ص ید،کش نخ را بسوزن یشبرا
گل  ینیقاشق چآورد. یک  لیموترش ةافشر یشانبرا یگل مرغ ینیقدح چبار در یک  ینا
جلو عزت الدوله گذاشت. دده  یاطرا به احتقدح هم با همان نقش قدح، در قدح بود.  یمرغ

 قدح افشرهگذارده بود آورد و کنار  نقره ینیسرا که در یک  دار بلور تراش یوانهايل یرپ یاهس
  داري، وسایل خانه ) مهمان157(صو  یختر یوانهاافشره در لجا داد. عزت الدوله با ظرافت 

  ) منجوق دوزي241(ص ست به منجوق بند کردن.نش
ولو شد.  یچهقال يروها  مهرهافتاد و باز شد و  ینزم يبود رو دامنشدر  منجوقها که یقوط
  ) لباس، وسایل خانه، منجوق دوزي241(ص

  ) خیاطی281(ص ادامه داد: شکافتن و دوختن بوده سرش بهمانطور که  فردوس



   �١٤٠٢ھار و ���تان    ،٥٤  �ماره د�م،�� �  سال /اد�ی �قد �طا�عات دو�ص�نا�  ///  ٤٨

 

  اه واژه ربرد رنگکا-5-3-3
که بسامد  رنگ، در متن استفاده کرده، به طوري  نوع طیف 36در این سطح، نویسنده از 

هاي به کار رفته عبارتند از: سیاه  مرتبه تکرار چشمگیر است. بنابراین رنگ 357آنها با   بالاي
 18 مرتبه؛ سرخ 18مرتبه؛ آبی  20 مرتبه؛ سبز 21مرتبه؛ زرد  21مرتبه؛ قرمز  61مرتبه؛ سفید 129

 4 هريمرتبه؛ پاز 5 مرتبه؛ ماشی 5 اي مرتبه؛ قهوه 6مرتبه؛ بور  7مرتبه؛ بنفش  7مرتبه؛ طلایی 
مرتبه؛  2مرتبه؛ سنبلی رنگ  2مرتبه؛ سبزه  3صورتی  مرتبه؛ 3 جوگندمی مرتبه؛ 4 گلی مرتبه؛
؛ گل 1 خرما رنگ ؛1خرمایی مرتبه؛ 1 عسل مرتبه؛ 2مرتبه؛ طلا  2مرتبه؛ خاکستري 2اي  سورمه

مرتبه؛  1مرتبه؛ بلوطی  1مرتبه؛ رنگ گل 1مرتبه؛ رنگ خاك  1مرتبه؛ به رنگ تریاك 1بهی 
 1مرتبه؛ نارنجی 1یدمشک رنگ بمرتبه؛  1ماشی مرتبه؛ سبز 1ي سبز زمرد مرتبه؛ 1مشکی 

مرتبه تکرار،  129سیاه  با    است رنگ ذکر مرتبه. قابل 1نمکی مرتبه؛  فلفل 1اي مرتبه؛ نقره
  شود: هایی آورده می بیشترین کاربرد را در متن داشت. در زیر نمونه

شده  یاهساز دود قلیان  دیگرو حالا  زد یبرق م یديسفاز  يروزگار يکه روز ییو دندانها
  )5(صبود. 

  )7(ص، انباشته از نقل و سکه بود. یصورتو داخل کالسکه با متن ساتن 
بود.  یختهکه تا سر شانه ر ییخرما صاف يو موها رنگ عسلبه  ییبود با چشمها يدختر
  )7(ص

  )12(ص. لرزید یم ورشب هايیلشده بود و سب قرمزنشست، صورتش  يهم کنار زر یوسف
  )26(صاست. بنفش که تا آرنج  یشو دستها

و  یو لباس رسم یلندرو کلاه س یجوگندم یلو سب يپاچه بز يبا ابرو يبعد مرد لاغر
  )39(ص

  )109(صانداخته بودند رویش.  یآب يبا خالها يا سورمهچادر نماز 
  )157(صقشنگ است و  یلیهم خ تو بلوطی ياما موها
  )159(ص. رنگ خرماست یتچشمها

  )167(صدهند.  یزنند و سر تکان م یکه با آدم حرف م یاشمبه  یلمازرد  يها حقه و
  )260(صاست.  یسبز ماش یستادها یهاست و حالا که در سا يسبز زمردسوار در آفتاب 



 ٤٩   \\\  ... � و �ر�ی ز�� �و��ی � رمان �وو�ون ����ن دا��ور

 

  )269(ص» شده بود. یدمشکرنگ باز دور  یت، موهایتموها يآفتاب افتاده بود رو«
شده بود،  رنگ یگل سنبلکه جابجا با جوهر  فیدسۀ آویخته بودند. یک ملاف یانماد
  )294(ص

رنگ  يو پشمها یشمهاابر یو گاه ارنجینو سبز و  یآب وقرمز رنگارنگ  يها پارچه یشههم
  )296(ص بست. یکرده را در برابر آفتاب م

  هاي زن عدد شخصیتت-5-3-4
با توجه به اینکه، یکی از دو شخصیت اصلی  شخصیت زن، نقش دارند. حال 36در این رمان، 

رمان نیز زن (زري) است، اکثر زنان داستان نیز شخصیت فرعی دارند و این تعدد زنان در 
هاي  هاي زنان و تحول آنها در طی زمان داستان، نشان از توجه نویسنده به مسائل، دغدغه

السلطنه)، مینا،  ي، خانم فاطمه (قدسمتمادي نیز دارد. زنان نام برده در داستان عبارتند از: زر
ي  مرجان، فصیح الزمان، خانم فخرالشریعه، مادر زري، سودابه هندي، خدیجه (کلفت خانه

الدوله)، ننه فردوس، دختران حاکم  الدوله، فردوس (کلفت عزت یوسف و زري)، عزت
خانم (عروس و گیلان تاج)، ننه کلو، بی بی همدم (مادر ملک رستم و ملک سهراب)، 

مسیحادم، خانم حکیم، مدیر مدرسه زري، مهري (مهرانگیز)، تاجی، خانم فتوحی، سکینه نان 
بند، قابله، دختر آموزگار، زن افلیج، خانم عصمت، دلاك حمامک، دده عزت الدوله، 

  پرستاران، زن حمیدخان، نیمتاج، زن مسن (بازرس مدرسه زري)، دو زن فاحشه.
  سطح جملات -5-4

 جزئیات شرح به که جملاتی و احساسی خبري، کوتاه، توصیفی،  ساده جملات سطح، این در
هاي  )، وجه عاطفی (جملههاي فرازبانی شانهنمقطع ( يها ها و جمله حذف جمله پردازند، می

 و بررسی جملات پرسشی به شکل حدیث نفسهاي عاطفی و  تعجبی، عاطفی و شبه جمله
  .شوند می آورده رمان، متن از شده یافت موارد تمام و تحلیل،

  )نگري جزئیه، خبري، احساسی، کوتا، توصیفی( جملات ساده -5-4-1
پخته  یروز عقدکنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند، و نان سنگک آن روز،

  ) خبري5(ص بود. یدهند یچکسرا تا آن وقت ه یرشبودند که نظ
  ) خبري5(ص. یدزنش خند يبه رو یوسفو 

کرد. از  یتاج، که به او اشاره م یلانافتاد به دختر کوچک حاکم، گ يزر چشم
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به رنگ عسل  ییبود با چشمها يشنوندگانش عذرخواست و به طرف دختر حاکم رفت. دختر
داشت و دامنش تا  بود. جوراب ساقه کوتاه پا یختهکه تا سر شانه ر ییصاف خرما يو موها
  نگري ) خبري، جزئی7ص( :یدشیاند ي. زررسید یزانو م يبالا

  ) توصیفی8(ص .داد یجواب م سها در عین شاگرد مدرسه
  ) کوتاه، خبري15(ص و ساکت شد.

جلنگ جلنگ صدا  یشداد النگوها یرا تکان م یشدستها یبود، اما وقت یرپ یحت زنک
  ) توصیفی39(ص. شد یگم م يهلهله و سوت سربازان هند يآوازش در صدا يکرد. صدا یم

  ) توصیفی50(ص .یدلرز یبورش م بیلهايس و
  ) خبري50(صبه التماس گفت:  یباَهراب تقرس ملک
 ص(» .زنند یحرص م یکه مردم از ترس قحط یگفت ی، خودت میزمخوب عز«گفت:  زري

  خبري، احساسی )112
 ینا يها ، روزنامهینمشانبب خواهم ی. م کن یدارها را ب بچه پاشو جانم،« گفت:  يرو به زر و

  ) خبري، احساسی190(ص» بخوانم. یاوررا هم بدو هفته 
  ) توصیفی217(صمانده بود.  یرهو به او خ جوید یحادم ناخنش را میخانم مس

  ) خبري220(صپچ کرد:  چناچار برگشت و سرش را نزدیک دهان او برد و او پ يزر
  ) خبري300(صخان کاکا گفت:  خان کاکا آمد و به و يبه طرف زر سروان

  )هاي فرازبانی شانهنمقطع ( يها ها و جمله جملهحذف  -5-4-2
  )8(ص »... مادر آقاست  یادگاري ... یمشب عروس يرونما یندر ا«

کرده  یرا نقاش ینهآ يخان رو یلطفعل ...را ساخته  ینهجدم کلانتر بزرگ تالار آ یگفت یه
  )9(ص  ...هست  یبود و کاف یهفت پشتم کاف يبرا ...

   )23 (ص دمش را بالا گرفته. سرش را هم بالا گرفته. - زردش یال 
  )39 (ص گرفت و صحنه را فرا ةقسمت عمد -عجیب عظیم شد 

  )146 (ص ... ییگو شروع کرد به قصه زري
  )293(ص» ...محضردارتان  یشپ یقهدق چندن یهم«بلند شد و گفت: 

  عاطفی)هاي  هاي تعجبی، عاطفی و شبه جمله وجه عاطفی (جمله -5-4-3
  )16(ص. یفهم یو نم یتو جوان ،یزمجانم، عز«رو آورد و گفت:  یوسفخان کاکا به خود 
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  )17(ص...»  ملوسم يعروسکها«دانست که خواهد گفت:  یو م بوسدشان یدانست م یم
  )112(ص. ییآ ینداشتم که تو م یب، من که علم غدلم یزعز ینبب«و گفت: 

  )220(صداشت.  ينوازشگر يجب صداع
 !»يا عجب قصه«شده. گفت:  یدارب یرا باز کرد. انگار از خواب خوش یشچشمها يزر

  )233ص(
  )247(ص ».فردا صبح زود برو  نه جان دلم«گفت:  يزر

   جملات پرسشی به شکل حدیث نفس -5-4-4
اند؟  برداشته یبزرگ) 5(ص اش را به چه اند؟ چانه آن را پخته يدر چه تنور: «یشیداند یم يزر

  )6(صاند؟ و آن هم به قول یوسف در چه موقعی؟  رف کردهصم صخالچقدر آرد 
  )6(ص نانواها چه بود؟صیر اما باز به قول یوسف تق

  )170(ص» ساخته است؟ يو حالا از من چه کار: «یشید. اندیدجو یتش را مسناخن ش يزر
  195ید؟ صهندوانه را خواهد د يها حالا کنگره یکه ک یشیداند

  )258(ص. ند ز یدوز است؟ چقدر تند تند پا محالا چه وقت دوخت و 
  سطح گفتمانی  -5-5

ترین عناصر داستان مانند: پیرنگ، زوایه دید، شخصیت، روایت و  سطح گفتمانی به مهم در
مطرح، پرداخته شد که نتایج حاصل   مایه، صحنه، زمان و مکان در متن رمان راوي، لحن، درون

  آن به شرح زیر است. از
ور عناصر پیرنگ به ترتیب در ساختار داستان نمود داشتند. چنانکه در ابتدا در رمان مذک

دهد که دو قهرمان اصلی داستان در آن  راوي از مراسم عقدکنان دختر حاکم شرحی می
هاي  شود که گوشواره افکنی از آنجا آغاز می شوند، گره هایشان بیان می حضور دارند و دغدغه

شود و این دغدغه زري براي  تر کوچک حاکم گرفته میزري، شخصیت زن اصلی توسط دخ
کند، سپس موضوع گرفتن آذوقه توسط حاکم و  باز پس گرفتن آن، خواننده را نیز درگیر می

شود  ها از یوسف است که خواننده به دنبال کشف آن هست که آیا یوسف تسلیم می انگلیسی
دهد که  هایی رخ می س از آن، اتفاقماند؟ پ یا نه بر سر حرف و تعهد خود نسبت به رعیت می

افتد، از جمله گرفتن اسب  هایی است که در زندگی این دو قهرمان اتفاق می همان کشمکش
گیري آن  خسرو، فرزند دو قهرمان توسط حاکم و هول و ولایی که در خواننده براي باز پس
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رگیري بین قشون رود و جنگ و د شود. بحران نیز زمانی است که یوسف به ده می ایجاد می
گردد. بزنگاه داستان، آنجایی است که یوسف در  افتد و یوسف سالم باز می قشقایی اتقاق می

کند. مرگ قهرمان شوك  شود و خواننده را غافلگیر می چادرش بدون درگیري کشته می
شود. در نهایت،  اش و همچنین خواننده درگیر ماجرا، وارد می بزرگی است که به خانواده

گشایی زمانی است که زري، قهرمان زن داستان که شخصیتی محتاط، ترسو و در عین حال  گره
خواست محیط خانواده را گرم و امن نگه دارد و  اجتماعی دارد و در زندگی همیشه می

شود و  کرد، به یکباره پس از مرگ شوهرش یوسف، متحول می همسرش را از مبارزه منع می
شود و پیام اصلی داستان را که همان  مه دهنده راه همسر تبدیل میبه یک زن مبارز، شجاع و ادا

براي   کند. همچنین زوایه دیدي که نویسنده شجاعت و آزادگی است به خواننده بازگو می
است،  یرونیب دید  یهکل محدود در زاو يدانا یا همان رمان مذکور انتخاب کرده، سوم شخص

هم استفاده کرده  )زري هاي ها و هذیان واگویه(ال ذهن اما در چند مورد نویسنده از جریان سی
تواند در داستان حضور  نویسنده بیشتر می شخص بیانگر این است کهسوم دید ي  هزاویاست. 

. دانشور نیز در این رمان با انتخاب این راه بیان کند داشته باشد و ذهنیات و درونیات خود را از
هاي خود را به خواننده القا کند.   این نوع زاویه دید، به خوبی توانسته است ذهنیات و نگرش

 شخصیت زن  و  36نویسنده در طول داستان  از شخصیت داشت که  80این رمان، جمعاً حدود 
به سه دسته اصلی، فرعی و  هاي این رمان شخصیتنام برده است. بنابراین،  شخصیت مرد 44

  شوند که عبارتند از: سیاهی لشکر تقسیم می
  یوسف، زري. هاي اصلی: شخصیت -
خانم فاطمه (قدس السلطنه)، مینا، مرجان، فصیح الزمان، مادر هاي زن فرعی:  شخصیت -

ي یوسف و زري)، عزت الدوله، فردوس (کلفت  زري، سودابه هندي، خدیجه (کلفت خانه
بی همدم (مادر ملک رستم  )، ننه فردوس، دختران حاکم (عروس و گیلان تاج)، بیالدوله عزت

و ملک سهراب)، خانم مسیحادم، خانم حکیم، مدیر مدرسه زري، مهري (مهرانگیز)، خانم 
  فتوحی، دده عزت الدوله.

علی کاکا)، پدر یوسف، پدر زري (میرزا(خان  خان ابوالقاسمهاي مرد فرعی:  شخصیت -
رو، هرمز، مک ماهون، سرجنت زینگر، حاکم شهر شیراز، غلام (نوکر خانه)، سید اکبر) خس
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محمد (پیشکار یوسف)، کلو، فتوحی (معلم تاریخ)، حاج محمد رضا رنگرز، مرتضایی، مجید 
الدوله)،  (راننده یوسف)، سروان ارتش، دکتر عبداله خان، حمیدخان، کل عباس (نوکر عزت

  ارم حاکم، علی (پسري در دارالمجانین).ملک رستم و ملک سهراب، ژاند
خانم فخرالشریعه، ننه کلو، تاجی، سکینه نان بند، هاي زن سیاهی لشکر:  شخصیت -

قابله، دختر آموزگار، زن افلیج، خانم عصمت، دلاك حمامک، پرستاران، زن حمیدخان، 
  نیمتاج، زن مسن (بازرس مدرسه زري)، دو زن فاحشه.

چوپان یوسف، ماشاالله قري، مدیر روزنامه شهر، هاي مرد سیاهی لشکر:  شخصیت -
(دوست خان کاکا)، محضردار، پیرمرد عرق گیر و دو پسرش، افسر هندي، شوهر  وکیل
میور)، حسن و حسین آقا علاف، طبق کشها، (پسر میرزا  الدوله، شوهر خانم فاطمه عزت

ان کلانتر، مرد مسیحی (در مریضخانه مرسلین)، محمدحسین (برادر سودابه هندي)، مسعود خ
  آقا میرزا (از افراد حاکم)، مدیر داخلی (در دارالمجانین).

رستم،  کاکا، خسرو، ملک فاطمه، خان یوسف، زري، خانمهاي پویا:  شخصیت -
  الدوله. سهراب، عزت ملک
  مینا، مرجان، هرمز، غلام، خدیجه، حمیدخان، فردوس. هاي ایستا: شخصیت -

رمان یک متن روایی است و راوي آن خود نویسنده است که حوادث و  همچنین این
کند.  رخدادهایی را که براي خانواده یوسف و زري، قهرمانان داستان، اتفاق افتاده، روایت می

یوسف شخصیت اصلی مرد داستان است که در کنار او دیگر شخصیت اصلی داستان؛ یعنی 
اتفاقات پیش آمده در زندگی یوسف، باعث تغییر و تحول گیرد و حوادث و  زري شکل می

شود که در سرانجام پس از مرگ یوسف منجر به تصمیم گیري نهایی او در زندگی  زري می
شود. در این رمان، نویسنده لحنی صمیمانه و در عین حال  که همان ادامه دادن راه یوسف می

ه خود اهل شیراز است سعی کرده از زبان مودبانه را براي بیان قصه انتخاب کرده است. او ک
ي قهرمان داستان،  هاي خانواده ها استفاده کند. شخصیت هاي شخصیت محلی نیز در دیالوگ

کرده در مقطع  داران شهر شیراز هستند و همچنین قهرمان که مردي تحصیل که از اعیان و زمین
حترمانه و گاهی رسمی نیز کرده است، لحنشان م  دکتري در آمریکاست و همسرش نیز تحصیل

ي رمان،  مایه است، به تبع آنها، خانواده، دوستان و اقوامشان نیز لحنشان محترمانه است. درون
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خواهد افکار خود را با  کند که در واقع می هاي نویسنده را نمایان می کاملاً دیدگاه و اندیشه
بیل حقوق از دست رفته هایی از ق هاي اصلی رمان (یوسف و زري) با مضمون صداي شخصیت

مردم ایران، ظلم حاکمان، سلطه و سیطره نیروهاي خارجی در زمان جنگ جهانی دوم در ایران 
شیراز و وقوع حوادث و رخدادها در شهر  هاي کند. در رمان مذکور، صحنه و حقوق زنان بیان 

تیمارستان،  ،زنان ، زندانیوسف و باغ در خانهروستاهاي اطرافش است که ماجراهاي داستان 
هم کاملاً به ها  صحنهانتخاب  افتند. الدوله، خانه حاکم، روستاهاي اطراف اتفاق می خانه عزت

این رمان  به دوره  . زمان رخدادهايردخانواده قهرمان اشاره داهاي  نوع زندگی و اندیشه
تفقین گردد که تاریخ وقوع آن در زمان جنگ جهانی دوم و حضور نیروهاي م میپهلوي اول بر

وقوع داستان هم، شهر شیراز و روستاهاي اطرافش   در جنوب ایران به ویژه شیراز است. مکان
  است. 

  گیري نتیجه -6
گیري از الگوي پیشنهادي سارا میلز و نظرهاي مطرح در  نتایج حاصل از این پژوهش با بهره

رمان بدین  محمود فتوحی در سه سطح واژگان، جملات و گفتمان متن» شناسی سبک«کتاب 
  شرح است:

 کلام و دشنام که نویسنده در سطح واژگان تعابیري زنانه را از قبیل قسم، دعا، نفرین، تکیه
بود، به  متفاوت داستان مردان هاي شخصیت گفتار با زنان هاي شخصیت گفتار در آنها کاربرد

 کار به هایشان دیالوگ در دعا و نفرین مردان، تعابیر از بیشتر زنان که طوري کار برده است، به
 سطح، این در کردند. همچنین می استفاده زنان به قسم، بیشتر نسبت از نیز مردان و بردند می

 زنان هاي شخصیت ي دغدغه و مشغولی  دل بیشتر است، زنان حوزه به متعلق که هایی واژه
 داري، خانه :قبیل هایی از موضوع در داستان هاي صحنه مایه و درون موضوع، به توجه با داستان

 و تزئینات به توجه زنانه، هاي لباس دوزي، منجوق خیاطی، داري، آشپزي، مهمان داري، بچه
 خانه داخلی محیط که در زایمان و حاملگی دوران آرایش، لوازم زیورآلات، خانه، ي اثاثیه
 از خارج محیط در زري یعنی داستان؛ اصلی زن شخصیت هاي دغدغه به که مواردي و بود،
 نویسنده در نذرش است. اداي براي تیمارستان و زن زندانیان از دیدار مانند داشت، اشاره خانه
 357  با آنها بالاي بسامد که طوري به کرده، استفاده متن در رنگ،  طیف نوع 36 از سطح، این
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 متن در را کاربرد بیشترین تکرار، مرتبه 129  با  سیاه  است؛ چنانکه رنگ چشمگیر تکرار مرتبه
 یکی اینکه، به توجه با حال دارند؛ نقش زن، شخصیت 36رمان حدود  این همچنین در .داشت

 و دارند فرعی شخصیت نیز داستان زنان اکثر است،) زري( زن نیز رمان اصلی شخصیت دو از
 در آنها تحول و زنان هاي دغدغه مسائل، به نویسنده توجه از نشان داستان، در زنان تعدد این
در سطح جملات نیز، نویسنده از جملات توصیفی، کوتاه،  .دارد نیز متمادي هاي زمان طی

ها، دادن  ي اشیاء و مکان ها، توضیح درباره حال شخصیت خبري و احساسی در وصف و شرح
اطلاعات و اخبار، بیان جزئیات یک شی و وقوع یک رخداد، یا حتی رفتار و اعمال 

نگري نیز که از مشخصات گفتار و نوشتار زنان است در  زئیها استفاده کرده است. ج شخصیت
نگري به  متن نمایان بود. شایان ذکر است جملات خبري، توصیفی، کوتاه، احساسی، جزئی

هاي  ترتیب بیشترین کاربرد را در روایت متن داشتند. همچنین در این سطح، نویسنده از نشانه
ي  ها، و  همچنین نشانه یان جملات براي حذف جملهفرازبانی سه نقطه (...) در آغاز، وسط و پا

مرتبه  790ي سه نقطه با  ) براي توضیحات اضافی استفاده کرده است که نشانه-خط تیره (
اند. در این  مرتبه تکرار، کاربرد در متن داشته 42ي خط تیره با  تکرار، بیشترین بسامد، و نشانه

شده، بسامد بالایی نداشت، ولی بیشتر هاي عاطفی و تعجبی که استفاده  سطح، جمله
هایشان  عزیزم، ... قربانت و ... در دیالوگ جانم، ... ها، از کلمات و عباراتی مانند: ... شخصیت

جمله پرسشی به  63اند. قابل ذکر است در این سطح، نویسنده از  با یکدیگر، استفاده کرده
این جملات از طرف زري که  طوري در متن استفاده کرده است به شکل حدیث نفس

اند. در سطح گفتمان رمان مذکور نیز عناصر  شخصیت اصلی داستان و راوي مطرح شده
پیرنگ به ترتیب در ساختار داستان نمود دارند. زوایه دید رمان نیز بیرونی است که داستان از 

نویسنده شود، اما در چند مورد  روایت می (بیرونی)کل  يدانادید زوایه سوم شخص یا همان 
 اصلی هاي هم استفاده کرده است. شخصیت )زري هاي ها و هذیان واگویه(از جریان سیال ذهن 

 این یوسف و زري هستند. رمان یک متن روایی است و راوي آن خود نویسنده است. در رمان،
است.  کرده انتخاب قصه بیان براي را مودبانه حال عین در و صمیمانه لحنی نویسنده رمان،
هایی از قبیل حقوق از  هاي نویسنده را با مضمون ي رمان، کاملاً دیدگاه و اندیشه مایه درون

دست رفته مردم ایران، ظلم حاکمان، سلطه و سیطره نیروهاي خارجی در زمان جنگ جهانی 
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 باغ و خانه در رخدادها و حوادث وقوع هاي کند. صحنه می دوم در ایران و حقوق زنان بیان 
 اتفاق اطراف روستاهاي حاکم و خانه الدوله، عزت خانه تیمارستان، زنان، انزند یوسف،

 در آن وقوع تاریخ که گردد می بر اول پهلوي دوره نیز به داستان رخدادهاي زمان. افتند می
  مکان. است شیراز ویژه به ایران جنوب در متفقین نیروهاي حضور و دوم جهانی جنگ زمان
توان نتیجه گرفت،  بنابراین می .است اطرافش روستاهاي و شیراز شهر هم، داستان وقوع

نویسی در آن  هاي زنانه نویسنده در متن این رمان از الگوي پیشنهادي سارا میلز پیروي و ویژگی
  رعایت شده است. 

  
  مطرح در پژوهش  ) کاربرد و بسامد سطح واژگان رمان1(جدول 

  کاربرد و بسامد  سطح واژگان

  پر بسامد  ی ه در فارسزنان ریتعاب
  پر بسامد  زنان حوزه به متعلق هاي واژه

  مرتبه تکرار 357طیف رنگ،  36  اه واژه ربرد رنگکا
  زنشخصیت  36  هاي زن تعدد شخصیت

 

  مطرح در پژوهش  ) کاربرد و بسامد سطح جملات رمان2(جدول 
  کاربرد و بسامد  سطح جملات

  نگري. احساسی، جزئیخبري، توصیفی، کوتاه،   جملات ساده
  مرتبه 42)-مرتبه، خط تیره ( 790سه نقطه (...)   هاي فرازبانی شانهن

  کم بسامد  وجه عاطفی
  جمله 63  حدیث نفس
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  مطرح در پژوهش  ) کاربرد و بسامد سطح گفتمانی رمان3(جدول 
  کاربرد و بسامد   گفتمانیسطح 

  کاملاً نمود داشت  پیرنگ
  (داناي کل) بیرونیسوم شخص،   ي دید زاویه

  مرد                      اصلی: یوسف، زري 44زن ؛  36  ها (تعداد، اصلی) شخصیت
  متن روایی، راوي  نویسنده  روایت و راوي

  مودبانه و صمیمی  لحن
  حقوق مردم، حقوق زنان، ظلم حاکمان  مایهدرون
 خانه تیمارستان، الدوله، خانه عزت زنان، یوسف، زندان باغ و خانه  صحنه

  روستاها حاکم،
  و روستاهایش اول، شیراز پهلوي ي دوره  مکان زمان و
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